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چکیده
آشنایی با فیلسوفان و اندیشه های آنان زمینه های شناخت و معرفی آنها را در جامعه فراهم 
می کند و می توان با اندیشه های بدیع آنان جامعه را به سوی الگوهای فلسفی و معرفتی سوق 
داد. این مقاله با استفاده از روش اسنادی و مرور متون با مطالعه آثار فارابی و خواجه نصیر به 
افکار و اندیشه های آنها با موضوع نظم و امنیت پرداخته است. برایند این بررسی نشان می دهد 
برای هر دو متفکر نظم و امنیت در جامعه اهمیت داشته است. برای رسیدن به جامعه ای ایمن 
و مدینه فاضله باید برنامه ریزی کرد و از قوانین و مقررات بهره برد. همچنین افراد جامعه باید 
آن قوانین را رعایت کنند تا با همکاری و تعاون در جامعه به  امنیت برسند. فارابی و خواجه 
نصیر زندگي و حیات جمعي و مدني ایمن را برای تحقق استعدادها و کمال و سعادت بشري 
و تدبیر دولت و سیاست را برای ایجاد امنیت و جلوگیري از تعدي افراد به یکدیگر ضروری 

می دانند.
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بیان مسئله
تاریخ نشان داده که انسان هیچ گاه از اندیشه و رؤیاي بهتر زیستن فارغ نبوده و براي رسیدن به 
آینده اي بهتر تلاش کرده است و در پرتو چنین اندیشه اي و دامنه وسیعي از تمدن هاي دروني 
خود به ساخت و پرداخت ایده آل هاي ذهني همت گمارده است. هرچند به نظر مي رسد طلب 
امنیت و آرامش و برقرار بودن صلح میان افراد از خواسته هاي فطري و دروني انسان است، اما 
شیوه نیل به آن، بشري یا خدایي بودن قوانین از اموري است که به بحث و بررسي بیشتري 
نیاز دارد.اساس کار در این مقاله که بررسی اندیشه های فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی 
است، سادگی و اختصار مطالب مرتبط با آنهاست. نظم و امنیت از دیرباز دارای جایگاه مهمی 
بوده است و تمامی جوامع بشری بعد از رفع نیازهای اولیه زندگی که خوراک و پوشاک بوده 

است، به امنیت اهمیت داده اند.
لزومی ندارد درباره اهمیت آثار فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی، چه در جهان غرب و 
چه در جهان شرق و تأثیری که در اندیشه های فلاسفه بعد از خود برجا گذاشته اند به تکرار 
مکررات پردازیم؛ زیرا همه می دانیم فارابی به عنوان معلم ثانی و مؤسس فلسفه اسلامی در 
قرن چهارم و خواجه نصیرالدین طوسی در قرن هفتم از چه جایگاه و منزلت والایی بهره مند 
آشنایی  از  پس  نصیرالدین طوسی  خواجه  و  فارابی  اندیشه های  و  افکار  بررسی  در  هستند. 

اجمالی با بیوگرافی و آثارشان به بررسی افکار آن دو درباره نظم و امنیت می پردازیم.
  فارابی در آثار متعدد خویش تلاش کرده است فلسفه را به اعتقادات دینی مردم نزدیک 
کند؛ به عبارت دیگر معتقد است دین را می توان با اصول فلسفی از خرافه ها و توهمات دور 
کرد. افزون بر آن، فارابی برای رواج فلسفه، آموختن آن را مانند علوم دیگر برای همه مردم 
لازم دانسته است. او تلاش کرده است فلسفه را به زبان و اصطلاحات مذهبی نزدیک کند. 
است  و همواره تلاش کرده  نمانده  غافل  فلسفی  مباحث  از  قرن هفتم  نیز در  نصیر  خواجه 
نکات اخلاقی و اجتماعی را در حوزه فلسفی بررسی کند. به ویژه در بحث عدالت که محور 
اصلی و اساسی این رساله است، هر دو فیلسوف به بررسی و موشکافی دقیق آن پرداخته اند. 
مسئله ای که این مقاله با شدت و توجه بیشتری قصد شناخت و واکاوی آن را دارد این است 
که فارابی و خواجه نصیر به مدینه فاضله  معتقدند. این موضوع را چگونه و براساس چه بنیادی 
مورد ارزیابی قرار  دادند؟ علاوه بر این، زندگانی، حیات سیاسی، مذهبی و اندیشه های این دو 

اندیشمند در مسئله نظم و امنیت و وجوه افتراق و اشتراک شان نیز مورد توجه خواهد بود.
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ابونصر محمد بن محمد بن طرخان )فارابی(
نخستین مباحث فلسفي و سیاسي در راستاي مسئله امنیت و نظم را شاید بتوان در گفتمان هاي 
فلاسفه اي مانند افلاطون و ارسطو یافت. ابونصر محمد بن محمد بن طرخان معروف به فارابی 
که به مطالعه و بررسی آثار این دو فیلسوف پرداخته است، حدود سال 257هـ. ق/ 870 م در 

دهکده »وسیج« از ناحیه فاراب خراسان به دنیا آمد.
در جوانی برای تحصیل به بغداد رفت و نزد متی بن یونس به فراگیری منطق و فلسفه 
پرداخت. سپس به حران سفر کرد و به شاگردی یوحنا بن حیلان درآمد. از آغاز کار به علت 
برخورداری از هوش سرشار و علم آموزی همه موضوعاتی را که تدریس می شد، به خوبی فرا 
می گرفت. به زودی نام او به عنوان فیلسوف و دانشمند شهرت یافت و چون به بغداد بازگشت، 
گروهی از شاگردان، گرد او جمع آمدند که یحیی بن عدی، فیلسوف مسیحی، یکی از آنان بود.

در سال 330 هـ. ق/941 م به دمشق رفت و به سیف الدوله حمدانی، حاکم حلب، پیوست 
و در زمره علمای دربار او درآمد. فارابی در سال 338هـ. ق/950 م در 80 سالگی در دمشق 

وفات یافت. 
او که با فلسفه یونانی انس داشت، خود نیز اهل آزمون و تعقل بود و به آموختن صرف 
الفاظ و عبارات استادان یونانی اکتفا نکرد. فارابی در فلسفه و با فلسفه، عالمی را درک کرده 
است که به رغم داشتن شباهت هایی با عالم افلاطون و ارسطو، از آنها متفاوت است. در سنت 
فلسفه اسلامی، فارابی را بعد از ارسطو که ملقب به »معلم اول« بود، معلم ثانی لقب داده اند.

  فارابی در انواع علوم بی همتا بود؛ چنان که درباره هر علمی از علوم زمان خویش کتاب 
نوشت و از کتاب های وی برمی آید که در زبان، ریاضیات، کیمیا، هیئت، علوم نظامی، موسیقی، 

طبیعیات، الهیات، علوم مدنی، فقه و منطق مهارت بسیار داشته است.

ابوجعفر نصیرالدین محمد طوسی
 ابوجعفر نصیرالدین محمد طوسي )672ـ 597 ق( ملقب به »استاد البشر« از علماي بزرگ 
از نوادر  او یکي  از وزراي آن عصر است.  ایران در قرن هفتم و نیز  ریاضي، نجوم و حکمت 
علمي همه دوره هاي تاریخي اسلام، ایران و جهان تشیع به شمار مي آید. این مرد بزرگ، هم 
در سیاست عملي و هم در سیاست نظري مصدر آثار با اهمیتي بوده است. خواجه در بحث 
مدینه فاضله و سیاست مدن، پیرو فارابي است. او خود در این باره مي گوید: »... و حکیم ثاني 
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ابونصر فارابي که اکثر این مقالت منقول از اقوال و نکت )نکته هاي( اوست...« )طوسي، 1373: 
248ـ 395(.

خواجه، پیرو ابن سینا و ابن مسکویه رازي و شارح آثار ایشان است. وي با کتاب اخلاق 
ناصري، طرح حکمت عملي آنها را مدون و تکمیل کرده است؛ به گونه اي که چارچوب اصلي 
آن از کتاب تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق ابن مسکویه حاصل شده است. بنابراین، آراي 

خواجه درباره امنیت، بسیار شبیه این اندیشمندان به ویژه فارابي است.

مروری بر دیدگاه ابونصر فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی
 امنیت از مفاهیم بسیار با اهمیت و متطوری است که در گذشته و حال در حیات سیاسی 
و اجتماعی همه جوامع مطرح بوده است. این واژه  با مشتقاتش بارها در کلام الهی و سایر 
خواجه  و  فارابی  ابونصر  ایرانی،  بزرگ  حکیم  و  اندیشه پرداز  دو  است.  آمده  اسلامی  منابع 
امنیت در تفکر و  با توجه به جایگاه ویژه  این مفهوم پرداخته اند.  به  نیز  نصیرالدین طوسی 
حوزه عمل اسلامی، این مقاله تلاش دارد ضمن بررسی نوع تفکر این دو اندیشمند، درباره 
این دو را نشان دهد و  اندیشه ای  تأمین آن، هم سنخی و هم پیوندی  امنیت و سازوکارهای 
بر غیر انتزاعی و تجویزی بودن آرای ایشان در این باره تأکید ورزد و همچنین نوآوری ها و 
برخی ابداعات خاص این دو حکیم متأله را که مشابه دیدگاه های امروزی و عصر امروز است، 

خاطرنشان سازد.
  بنا به نظر فارابی، در نظام طبیعت و هستی، نظم و انتظام »تکوینی« جاری است. اگر 
بتوان چنین نظمی را در مراتب جامعه پیاده کرد و به تعبیر دقیق تر، همه طبقات جامعه از 
رئیس اول گرفته تا خادم مطلق بر اساس نظم در جامعه در جایگاه خود قرار گیرند و همه 
وظایف خود را به طور منظم انجام دهند، به سعادت حقیقی نایل می شوند. بنابراین، نیل به 
افراد جامعه حاصل  تعاون  با  و  مراتب جامعه  در  نظم  پیاده سازی  از طریق  سعادت حقیقی 
می شود. این نظم و سازماندهی به واسطه رئیس مدینه  ـ که در عالی ترین درجه سعادت قرار 
دارد ـ انجام می گیرد. تدبیر رئیس اول باعث می شود آدمی فضایل و ملکات حسن را برگزیند 

و در نتیجه به سعادت حقیقی و درخور خویش نایل شود.
 این پژوهش درصدد است نقش و اهمیت نظم در جامعه را از دیدگاه فارابی بررسی کند 
و تأثیر آن را در وصول به سعادت حقیقی مورد بحث و مداقه قرار دهد. جامعة مدني محصول 
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تقسیم کار اجتماعي است و تنها در جامعة ایمن و سرشار از امنیت و آبادي است که انسان به 
کمال و سعادتي که درخور اوست، دست مي یابد. از دید فارابي، اگر نیاز فطري و دلیل عقلاني 
براي بقا و کمال، موجب پیدایش اجتماع مدني انسان شده است، عاملي که متضمن تداوم 
حیات و قوام این اجتماع مي گردد، اصل تعاون و همکاري است و تغالب و ستیز و استیلاگري 
نابودي آن است. به عبارت دیگر، تعاون، براي بقاي جامعة مدني و بقاي  موجب تضعیف و 
جامعه مدني براي بقا و کمال انسان هاست. بنابراین، محصول تعاون، امنیت و آرامش و محصول 
تغالب و ستیزه، چیزي جز ناامني و هرج نیست. فارابي از کساني که طبع مدني را نمي پذیرند 
و مدنیت و امنیت و کمال مدینه را دچار خدشه مي کنند با عناویني همچون نوابت و بهیمیون 
یاد مي کند. ایشان در کتاب سیاسات المدنیه )فارابي، 1349ق:  57 و  87( از »نوابت« یا 
نوابیت بحث مي کند که از نشانه هاي مدن ضالهّ هستند و به عنوان آفت در مدینة فاضله بروز 
مي یابند و همچون علف هاي هرز و خار و خاشاک  زایدي هستند که در کشتزار مي رویند یا 
در حکم گیاهان غیر سودمند هستند. براي بهیمیون خصلت هایي همچون حیوانات درنده ذکر 
مي کند؛ از جمله فقدان منش اجتماعي، خشونت و سخت گیري، خام خواري یا علف خواري و 
زیست بیاباني و دور از حیات مدني و جمعي. گروهي از آنها در حوالي و نزدیک شهرها سکونت 

دارند و گروهي در حواشي و اطراف و کناره هاي مناطق معموره زندگي مي کنند.

مفهوم شناسي مسئله »نظم و امنیت« از دیدگاه فارابی
 مقوله نظم و امنیت قدمتي به وسعت تاریخ بشر دارد و در طول تاریخ جامعه اي را سراغ نداریم 
که دیرزماني فارغ از دغدغه و معضلات امنیتي، روزگار سپري کرده باشد؛ با این حال تا کنون 
تعریف مشخص و کامل و جامعي از این مقوله ارائه نشده و همواره از آن به عنوان مفهومي 
مبهم و داراي معاني فراوان یاد شده است. برای مثال ادوارد اي. آزر و چونگ این مون، دو 
تن از نظریه پردازان مسائل امنیتي، معتقدند تعریف واحد و یکساني از امنیت وجود ندارد و 
تعریف واقعي به شرایط و اوضاع محیط مد نظر بستگي دارد )عبدالله خاني، 1383، ج1: 164(.

  باري بوزان نیز که از مهم ترین شخصیت هاي مکتب کپنهاک )مکتب کپنهاک اصطلاحي 
است که بیل مک سوئیني براي آثار و دیدگاه باري بوزان، ال ویور، دو ویلد  و برخي دیگر به 
کار برده است.( است، تأکید بسیاري بر شناخت مفهوم امنیت دارد. وی بارها بر توسعه نیافتن 
و عقب ماندگي مفهوم امنیت اشاره می کند و عوامل ایجادکننده این عقب ماندگي را پنج مورد 
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علیه  واکنش  مواجهه،  شرایط  در  قدرت  در  امنیت  حل شدگي  موضوع،  پیچیدگي  می داند: 
رئالیسم فراملي، ماهیت استراتژیک و استفاده ابزاري از امنیت )عبدالله خاني،1383: 133(. 

فارابی عدالت را حامل امنیت می داند که از طریق  قانون تأمین می شود و نظریة عدالت او 
با مسئلة ثبوت حق و ضرورت حمایت از این حق توسط حکومت تکمیل می شود. امنیت و نظم 
و عمران جامعه به عنوان شرط حیات کشور، متکی به عدل است و عدل نیز به درست کاری 
عمل رؤسای کشور و کارگزاران بستگی دارد. پس عمران اتفاق نمی افتد، مگر از طریق برقراری 

نظم و در این راستا، مسئولیت حاکم برقراری نظم و امنیت است.
 به نظر مي رسد مقوله امنیت از ابتدا مقوله ای غریزي بوده و انسان همواره در تلاش بوده 
است خود را از عوامل تهدیدزا مصون نگه دارد. به همین دلیل نیاز به قدرت و اقتداري را در 
خود احساس مي کند که امنیت را برایش به ارمغان آورد. این امنیت در واقع مترادف مفهوم صلح 

است. با تحقق امنیت و ایجاد یک نظام امنیت جمعي مي توان صلح ایجاد و آن را حفظ کرد.
  فارابی به عنوان یکی از بزرگ ترین اندیشمندان اسلامی، در روش شناسی امنیتی مختص 
خود، وجود امنیت را »خیر مشترک« و شرط ضروری و اولیه برای شکل  گیری همه فضایل 
در جامعه معرفی می کند و دفاع، مقابله، رزم و جهاد و به کارگیری زور و قدرت نظامی را در 
برابر تهدیدهای خارجی برای حفظ امنیت، بقا و ادامه حیات تجویز می کند. فارابی در حوزه 
امور امنیتی نگاه و برخورد سلبی دارد؛ در حالی  که در بعد داخلی به حکومت )رئیس مدینه 
فاضله( توصیه می کند با متمردین و عصیان گران، از راه آموزش و تأدیب و تربیت آنان اقدام 
و فضایل و ارزش های نظری را بین آنها و همچنین بین امت ها انتشار دهد )فارابی، 1359: 
34(. فارابی پس از آنکه جامعه یا مدینه را به دو بخش فاضله و غیرفاضله دسته  بندی می کند، 
ویژگی های مدینه فاضله را برمی شمارد و آنگاه به شیوه زیر به دسته بندی و توضیح مدینه 

غیرفاضله می پردازد:
 مدینه جاهله یا مدینه جاهلیه: مردم این مدینه خیر را نمی شناسند و با پندار باطلی که 

دارند خیر از نظر آنان همان چیزی است که خود می پندارند. 
فارابی در کتاب آرای اهل المدینه الفاضله، فصلی را با عنوان »القول فی احتیاج الانسان 
دلی الاجتماع و التعاون« مطرح و اظهار می  کند: بشر برای بقای خود و برای آنکه به برترین 
کمال انسانی خود برسد، نیازمند چیزهایی است که به تنهایی از عهده آنها برنمی آید، بلکه 
نیازمند گروهی است که هریک نیازی از نیازهای او را برآورند و هر فردی از افراد این گروه را 

چنین حالتی است. 
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در کنار نوابت، گروهی دیگر نیز وجود دارند که جهت نظام سیاسی فارابی و مدینه فاضله 
را  آن  ارزشی  سپهر  و  ثبات  و  انتظام  نظم،  اشاره شد،  همان طورکه  و  دارند  آفت  نقش  وی 
برنمی تابند یا به تعبیر بهتر، فاقد فرهنگ و رفتار انسانی لازم برای این پذیرش هستند و به 

تعبیر فارابی، در حکم حیوان یا »بهایم انسی« هستند.
   در نظر فارابی، فیلسوف، رئیس مدینه است و چنان که خداوند عالم را اداره می کند، 
فیلسوف هم امور مدینه را نظم می بخشد. از این بیان استنباط می شود که فارابی به فلسفه 
او  کند.  توجیه  فلسفه  با  را  نمی خواسته سیاست  هرگز  فارابی  دارد.  بیشتری  توجه  سیاسی 
سیاست را از فلسفه به نحو منطقی نیز استنتاج نکرده است. فلسفه صورت قوام مدینه است 
و قرار نیست با آن میان اجزای مدینه و اهل آن نسبت مدینه با عالم طبیعت یا مبدأ عوالم 
بیان می شود. علاوه بر این فلسفه عین آرای اهل مدینه فاضله است که در وجود رئیس مدینه 

تحقق پیدا کرده است.
  دو عنصر اصلی در تعریف فارابی از مدینه فاضله، نظم و تعاون است. وی تعاون را در 
فضای سلسله مراتبی و نابرابر مدینه، همکاری امت بر اساس مراتب وجودی و اجتماعی و در 
نهایت سازش و سازگاری تعریف می کند که بر پایة عقاید رئیس مدینه تعیین و در دو حوزه 
نظری و عملی انجام می شود. عنصر بعدی، نظم است که فارابی در آرای اهل المدینة الفاضلة 

به تعریف آن پرداخته است.
  نظام مدینه از تمامیت و کمال برخوردار است و نظمی سلسله مراتبی، مشابه نظم فلسفه 
عام فارابی، در آن جریان دارد. این نظم فضا و رابطه بین کامل ترین عضو که مخدوم مطلق 

است و ناقص ترین فرد مدینه را که خادم مطلق است، پر می کند.
  فارابی برای مدینه، نظامی را ترسیم می کند که در آن هر عضو با اعضای دیگر، دارای 
رابطه ای رئیس و مرئوسی است. در دو سوی مخالف این نظام، رئیس مدینه مخدوم محض 

است و گروهی در پایین ترین طبقه نظام قرار دارند که خادم محض اند.
  فارابي جامعه آرماني و مدینه فاضله خود را چنین تعریف کرده است: »آن مدینه فاضله اي 
که مقصود حقیقي از اجتماع در آن، تعاون بر اموري است که موجب حصول سعادت آدمي 
است، مدینه فاضله است و امتي که همه مدینه هاي آن براي رسیدن به سعادت، تعاون نظم 

و امنیت داشته باشند، امت فاضله مي باشند« )فارابي، اندیشه های اهل مدینه، بی تا: 208(.
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به  براي رسیدن  اعضاي آن  فارابي معتقد است عالي ترین اجتماع، جامعه اي است که    
سعادت، همکاري داشته باشند و یکدیگر را برای کسب عالي ترین فضیلت ها یاري رسانند. به 
همین علت مهم ترین هدف جامعه آرماني خویش را رسیدن مردم به سعادت قرار داده است. 
فارابی در مورد اجتماع مدینه می نویسد: »اجتماعی است که اجزای آن در فطرت، مختلف و 
در هیئت، متفاصل هستند و در عین حال دارای ائتلافی منظم و طبعاً مرتبط به هم هستند« 
)فارابی،  بالطبع«(  مرتبطة  منتظمة  مؤتلفة  الهیئآت...  متفاصلة  و  الفطرة  مختلفة  )»اجزائها 

اندیشه های اهل مدینه، بی تا: 121ـ119(.
  بنابراین اجتماع در نظر فارابی چون دانه های شن نیست که طبیعت آن بر پراکندگی و 

از هم پاشیدگی باشد. 
  وی روی هفت عنصر مهم در اجتماع تکیه دارد: 1. استقلال اجزا؛ 2. ذومراتبی بودن؛ 
و  غایت گرایی   .6 تعاون؛  و  تعامل   .5 انتظام؛  و  نظم   .4 درونی؛  انسجام  و  ارتباط  ائتلاف،   .3

هدفمندی؛ 7. ابزارنگاری.
  در آثار فارابی گاهی از »اجزای مدینه« و »مراتب مدینه« یا »مراتب ریاسات« یاد شده 
است و در مجموع آنها را به پنج بخش مختلف تقسیم می کند که به اجمال به بخش هایی 
به  برای مثال بخش سوم آن مربوط  امنیت در اجتماع است، می پردازیم.  که درباره نظم و 
امور داخل  امور اجرایی و ساماندهی و تنظیم و تقدیر  این بخش متصدی  کارگزاران است. 
جامعه براساس عدالت و امنیت هستند. متولیان آن هم جماعتی هستند که در اخذ و اعطای 
تقدیر واجب رعایت می کنند و بر تساوی و تکافی حریض کنند و علوم حساب و هندسه و طب 
و نجوم صناعت ایشان است. قلمرو فعالیت این بخش به حوزه سایر بخش ها نیز وارد می شود و 
در این بخش است که از محوری ترین عنصر اجتماعی یعنی عدالت و امنیت حراست می شود 
و  امنیت شغلی  ایجاد  و  و صناعات  مناصب  تقسیم  و  توزیع خیرات مشترک  آن  براساس  و 
اجتماعی و محاسبه و تنظیم حقوق اجتماعی، صورت می گیرد. به همین دلیل برای محاسبات 

دقیق، حساب و هندسه را شرط کرده است.
  برخورداری از قدرت اجرایی: کارگزاران علاوه بر آگاهی از مسائل سیاسی و داشتن تجربه، 

باید از توان اجرایی مسئولیت خود نیز برخوردار باشند. 
 فارابی به سه مورد زیر اشاره می کند:
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1 . توزیع عادلانه حقوق و خیرات عامه، ارزش ها و افعال و ملکات ارادی )فارابی، 1350: 
65ـ64؛ فارابی، المله الفاضله، بی تا: 53(؛

 2 . تقسیم مشاغل و صناعات به صورت عادلانه )فارابی،1971: 75ـ71(؛ 
 3 . حفاظت از امنیت و حقوق شهروندان )فارابی، الملّة الفاضله، بی تا: 56(.

   یا در بخش پنجم )بخش نظامی و انتظامی( در ساختار نظام سیاسی فارابی، هم برای 
تحکیم و تثبیت فضایل و ترویج ارزش و تقسیم کار اجتماعی و توزیع قدرت و امکانات در 
داخل و هم برای حفاظت از کلیت نظام در مقابل دشمن خارجی، ضرورت وجود قدرت نظامی 
و سپاه، پیش بینی شده است و این گروه می توانند امنیت یک اجتماع را برقرار کنند )فارابی، 

1403ق: 80(. 
از  سپاه  فرماندهی  در حد  نظامی  امور  در  باید  مدینه خود  رئیس  که  است  معتقد  او    
را در همه  از شرایط رهبری  اساس یکی  این  بر  و  باشد  برخوردار  »فضایل فکری جهادی« 
سطوح آن، برخورداری از سلامت جسمانی و قدرت بدنی برای جهاد می داند )فارابی، 1991: 

130ـ127؛ فارابی، 1971: 66(. 
  باور این است که هیچ جامعه  ای بدون بخش نظامی نمی تواند دوام یابد. فارابی برای اقتدار 

نظامی یک کشور توجه به سه عامل را اساسی می داند:
1. قدرت نظامی هر مملکتی وابسته به میزان قدرت و اقتدار رهبران سیاسی آن است.

از  بهره  برداری  نحوه  و  عملیات  در  نظامی  تاکتیک های  و  تدابیر  و  استراتژی  داشتن   .2
تجهیزات جنگی در برخورد با دشمن؛

3. برخورداری از فضایل فکری برای آن بخش از سربازانی که حراست و انتظامات و ایجاد 
نظم و برقراری قانون را در   جامعه بر عهده دارند. 

المدنی«  »فصول  در  و  مطرح  تفصیل  به  را  دفاع  و  و صلح  موضوعات جنگ  ثانی  معلم 
جنگ ها را به دو بخش عادلانه و جائرانه تقسیم می کند. وی هفت نوع از جنگ های عادلانه  و 

چهار نوع از جنگ های جائرانه را نیز بر می شمارد )رک: فارابی، 1971: 78ـ76(.
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1 . طبقات اجتماعي
فارابي مردم مدینه را بنابر مسئولیت و نقشي که در آن بر عهده دارند، به سه طبقه تقسیم 

مي کند:
1. طبقه رؤسا: کساني که تنها ریاست مدینه را بر عهده دارند.

2. طبقه متوسط: این طبقه زیردست رؤسا و رئیس مرئوسان بعد از خود هستند.
3. طبقه خدمتگزاران: کساني هستند که فقط خدمت مي کنند و هیچ نوعي ریاستي ندارند.

2 . رهبري و مدیریت
  فارابي معتقد است که رئیس اول، سخت ترین و اساسي ترین مسئولیت را در جامعه آرماني 
بر عهده دارد و در عین حال سایر شهروندان نیز در جایگاه خویش، نقش بسیار مهمي در 
ایجاد عدالت، نظم و امنیت مدینه ایفا مي کنند )رک: مهاجرنیا، 1380: فصل 11(. به استناد 
این تعابیر، برخي گفته اند: »فارابي در حقیقت مدینه النبي را با دیدي فلسفي در قالب یک 
یابند،  سامان  و  سر  پیشوا  این  فرمانروایي  با  که  مردماني  است«.  کرده  بازسازي  آرمان شهر 
مردماني با فضیلت و جامعه اي را که با ریاست او تشکیل شود، مدینه فاضله مي نامند. البته 
وي از وجود گروه ها و انگل ها و خودروها در آرمان شهر که خواهان مقام یا دگرگون کردن 

هستند نیز یاد مي کند.

3 .  وظایف دولت
  از نظر فارابي، وظایف دولت ها عبارت اند از:

 1. اصلاح اخلاقیات مردم و ترویج ارزش ها؛
 2. سوق دادن جامعه و شهروندان به سوي سعادت؛

 3. استنباط، تدوین و تغییر قوانین؛
 4. ایجاد و گسترش عدالت؛

 5. ارشاد و هدایت شهروندان؛
 6. حفظ و کنترل سلسله مراتب جامعه و ایجاد نظم در جامعه؛

 7. تعلیم و تربیت شهروندان؛
 8. توزیع قدرت بین اجزاي جامعه؛
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 9. حفظ مصالح نظام و منافع ملّي؛
 10. امنیت فردي و اجتماعي؛

 11. تقسیم کار و توزیع کالاهاي اجتماعي؛
 12. حفاظت از تنوع و تکثر فکري و اعتقادي با حفظ ارزش ها؛

 13. دفع آفات و شرور از جامعه؛
 14. دفاع از مملکت و ایجاد قواي نظامي؛

 15. تأدیب و مجازات افراد شرور و بزهکار )مهاجرنیا، 1380: 189ـ190(.

دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی درباره نظم و امنیت در اجتماع
1 . امنیت؛ هدف سیاست و لازمه حیات جمعي و مدني 

  زندگي و حیات جمعي و مدني ایمن را براي تحقق استعدادها و کمال بشري لازم مي داند 
و تدبیر دولت و سیاست را لازمه ایجاد امنیت و جلوگیري از تعدی افراد به یکدیگر به شمار 
مي آورد. بدین ترتیب، یکي از اهداف اصلي این سیاست و تشکیل دولت، تأسیس امنیت است. 
به نظر وي، سیاست تدبیر حیات جمعي و علم سازماندهي حیات جمعي از وضع موجود و 

ناامن به وضع مطلوب و امن است.
  امنیت نظام سیاسي و اجتماعي را مبتني بر عدالت و اجراي آن را برای همه آحاد اجتماع 
مي داند و آن را علاوه بر کارگزاران، در درجه اول بر پادشاه فرض مي شمرد: »بر پادشاه واجب 
به  قوام مملکت  نماید، چه  توفّر  قوانین معدلت  بر حفظ  و  بود که در حال رعیت نظر کند 

معدلت بود« )طوسي، 1373: 304(.
  از نظر خواجه، محصول حکومت داري پادشاه عادل و فاضل، ایجاد امنیت و آزادي بلاد 
است: »اگر پادشاه، عادل و فاضل باشد، از آثار سیاست او مسالک و مالک، ایمن و معمور گردد 
و عدل او در آفاق و اقطار ظاهر و مشهور. در حمایت حریم ذبّ از بیضه ملک و منع ابناي 
جنس از ظلم بر یکدیگر و تمهید اسباب مصالح معاش و معاد خلق، هیچ دقیقه مهمل و مختل 

نگذرد« )طوسی،1373: 139(.
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2. امنیت در سیاست فاضله و سیاست ناقصه
محقق طوسي سیاست ملوک را که ریاست ریاسات مي خواند، به دو قسم سیاست فاضله یا 
به  اول، دستیابي  تقسیم مي کند. محصول سیاست  »تغلبیه«  یا  ناقصه  و سیاست  »امامت« 
ناامني  و  زورورزي  دوم،  و محصول سیاست  است  امنیت  عمومي همچون  و خیرات  عدالت 
یکي سیاست  اقسام سیاست؛  »اما  مي نویسد:  عمومي. وي  عنوان شرور  به  تنازع  و  و خوف 
فاضله باشد که آن را امامت خوانده و غرض از آن تکمیل خلق بود و لازمش نیل سعادت و 
دوم، سیاست ناقصه بود که آن را تغلّب خوانند و غرض از آن استعباد خلق بود و لازمش نیل 
شقاوت و مذمت و سائس اول، تمسک به عدالت کند و رعیت را به جاي اصدقا دارد و مدینه 
را از خیرات عامّه مملو کند و خویشتن را مالک شهوت دارد و سائس دوم، تمسک به جور 
کند و رعیت را به جاي خول ]بنده[ و عبید دارد و مدینه پرشرور عام کند و خویشتن را بنده 
شهوت دارد و خیرات عامّه، آمن بود و سکون و مودت با یکدیگر و عدل و عفاف و لطف و وفا 
و امثال آن و شرور عامه، خوف بود و اضطراب و تنازع و جور و حرص و عنف و عذر و خیانت 

و مسخرگي و غیبت و مانند آن« )طوسی،1373: 301(. 
  از آنجا که عصر خواجه نیز عصر بي ثباتي، هرج و مرج و بروز ناامني هاي فراوان از جمله 
به همین  امنیت و ترجیح آن داشته است و  به  بوده است، وي توجهی ویژه  حمله مغولان 
علت از صدور جواز شورش و آشوب علیه حکام جائر یا اشتراط شرط عدالت براي مشروعیت 
حاکمیت آنها چشم پوشیده است. وي با توجه به دو عامل اصلي بیماري، بیشتر از هرج و مرج 
و استبداد، گریزان بوده است. وي جائر اوسط را پس از جائر اعظم ـ که ناموس الهي را انقیاد 
نکند«  را مطاوعت  بود که حاکم  به شمار مي آورد و »آن، کسي  بزرگ ترین جائر  نمي کند ـ 
)طوسي، 1373: 135(. او ظلم به رعیت توسط والي را مایه نابودي دین و مروت مي داند و 
شورش و اقدام علیه والي حاکم را به منزله هلاکت دنیا و نفس به شمار مي آورد و توصیه 
مي کند که در برابر چنین حاکمي هم تا وقتي خدا نجاتي عنایت نکرده باشد، باید وفاداري و 

حفظ جان پیشه کرد )طوسی، 1373: 318(.
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3 . تعامل مثبت محبت با امنیت
او بین  از فرازهاي جالب در آراي محقق طوسي، رابطه متعادل و مستقیمي است که  یکي 
محبت و امنیت برقرار مي کند. وي در بحث روابط و حقوق متقابل حکومت و مردم، بر ضرورت 
وجود محبت در این ارتباط ها تأکید دارد و معتقد است در چنین صورتي عدالت در منتهاي 
حد و بهره خود ادا شده است و ثبات سیاسي و نظم تأمین مي شود و تغلّب و هرج و مرج به 
حکومت راه نمي یابد. از نظر وي، افراد بشر از روي ضرورت و جهت رسیدن به کمال، نیازمند 
اجتماع و معاونت و مؤانست هستند و همین اشتیاق فطري به انس گیري، »محبت« نام دارد 
نیست  بي بهره  این صفت،  از  و هیچ موجودي  است  به سبب محبت  قوام همه موجودات  و 

)طوسی، 1373: 258(.

4 . ناموس هاي سه گانه و امنیت
خواجه نصیر در اهمیت دینار و لزوم پاي بندي به قوانین و نظامات اقتصادي جامعه و نقش 
آن در ایجاد و حفظ عدالت و امنیت، مباحثي را مطرح کرده است که هنوز هم از جذابیت و 
تازگي برخوردار است؛  این دیدگاه ها را مي توان به ابعاد اقتصادي مبحث امنیت مربوط دانست.

از نظر خواجه، »حفظ عدالت در میان خلق، بي این سه چیز، صورت نبندد؛ یعني ناموس 
الهي، حاکم انساني و دینار« )طوسی،1373: 314( که همان دین و قانون الهي منتج از آن، 
حکومت و حاکم اقتصاد است. به عبارت دیگر، »در سیاست، به ناموس و حاکم و دینار احتیاج 
باشد« )طوسی، 1373: 252(. ناموس الهي، مقتداي سایر نوامیس و برتر از آنهاست. محقق 
طوسي، ضمن شرح این سه ناموس و ذکر رابطه سلسله مراتبي آنها، جورهاي متقابل و سلسله 
است که  این سه، جور  از  تبعیت  بیان مي کند. حاصل عدم  به ظرافت  را  موارد  این  مراتب 
ناامني و بي ثباتي را به دنبال خواهد داشت. به تعبیر وي: »جائر سه نوع بود: اول، جائر اعظم 
و آن کسي بود که ناموس الهي را منقاد نباشد. دوم جائر اوسط و آن کسي بود که حاکم را 
مطاوعت نکند و سیم جائر اصغر و آن کسي بود که بر حکم دینار نرود و فسادي و خیانت 
باشد و فسادي که از جور این مرتبه ]نوع اخیر[ حاصل آید، غضب و نهب اموال و انواع دزدي 
و خیانت باشد و فسادي که از جور دو مرتبه دیگر ]در نوع اول[ باشد عظیم تر از این فسادها 

بود« )طوسی، 1373: 135(.
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5. امنیت؛ محصول ایفاي اهلیت ها، سلسله مراتب و خویش کاري
  خواجه نصیر، همانند سایر فلاسفه اسلامي، همچون فارابي، ابن سینا و ابن مسکویه، یکي از 
معاني عدالت را ایفاي اهلیت و استعدادها و رعایت استحقاق ها و سلسله مراتب دانسته و برابر 
کردن مطلق مردم را مایه نابودي حیات مدني و ناامني و هرج و مرج زدگي آن مي داند. به نظر 
وي »اختلاف صناعات که ناشي از اختلاف عزائم است و همچنین تباین همم و آراي مردم، 
مقتضي نظام و حکومت الهي و ممدّ حیات و مدنیت اجتماعي است و این است آنچه حکما 
است(  علي)ع(  از  مشهوري  روایت، حدیث  )این  لهلکوا جمیعاً«  الناس  تساوي  »لو  گفته اند: 

)طوسی، 1373: 251(.
  خواجه با لحاظ تفاوت استعدادها، اصناف خلق را به چهار صنف تقسیم کرده است و 
جامعه معتدل و ایمن و سرشار از قوام و ثبات را از تکافي آنها منعقد مي داند: »اول، اهل قلم 
مانند ارباب علوم و معارف که قوام دین و دنیا به وجود ایشان بود که به مثابه آبند در طبایع؛ 
دوم، اهل شمشیر مانند مجاهدان و محارسان دولت که نظام عالم به توسط ایشان بود که به 
منزله آتشند در طبایع؛ سیم، اهل معامله، چون تجار که معیشت نوع، بدون تعامل آنها محال 
است و مانند هوایند در طبایع؛ چهارم، اهل مزارعه مانند دهقانان که قوت همه اصناف را 
تأمین کرده و بقاي جامعه به آنها وابسته است که مانند خاکند در طبایع« )خواجه نصیرالدین 
طوسي در جاي دیگر از کتاب اخلاق ناصري )ص 285(، مدینه فاضله را به پنج صنف تقسیم 

کرده است( )طوسی، 1373: 305(.

6. تبیین شیوه هاي دفاعي ـ امنیتي، بدون تأکید بر خشونت و جنگ
و  یا مهرورزي  اولیا  تألیف  عامل  به دو  را  اندیشمند صیانت و حفاظت مدبرانه دولت  این    

انس گیري با آنها و مقابله و تنازع با دشمن منوط مي داند )طوسی، 1373: 304(.
  وي در بحث منازعه با دشمن، مباحث مستوفایي را به آداب جنگي و تبیین شیوه هاي 
دفاعي ـ امنیتي و حفظ و رعایت اطلاعات و اسرار و ضرورت جاسوسي و خبرگیري علیه دشمن 
اختصاص داده است و عملکرد مدبرانه امنیتي و حفاظتي در این راستا را مشروط به مشاورت 

با عقلا و دانایان و صاحبان همت و عقل و تدبیر مي کند )طوسی، 1373: 310ـ 311(.
  این سلسله مراتب نوعی نظم تحمیلی بر مبنای تفاضل علم و دانایی است که فارابی آن 
را به فطرت انسان ها نیز تسرّی می دهد و همه افراد انسانی را دارای آمادگی پذیرش معقولات 
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برای  افراد، قائل به تفاضل در استعداد  بر تفاوت  انسان ها، علاوه  او در مورد  اولیه نمی داند. 
حصول معرفت و رسیدن به سعادت است و هر فرد به سعادتی که فطرت وی استعدادش را 
داشته، می رسد و کمال او همین است. در این میان، بین اعضای مدینه، با وجود تفاوت های 
ذاتی و اکتسابی، به معقولات مشترکی قائل است که افراد را به سوی انجام اعمال مشترک 

سوق می دهد.

نتیجه گیري 
  عصر فارابي و خواجه نصیر اوج بنیادهاي فکري، سیاسي و اجتماعي جهان اسلام و از میان 
رفتن یکپارچگي سیاسي آن بود؛ در دوره بعد از فارابی نوع نگرش فلسفي و عقلانیت محور به 
سیاست و حکومت، تضعیف شد و با گسترش سیاست متغلبانه و ناقصه حکومت ها، رویکرد 
فلسفي و آرمان گرایانه و فضیلت اندیش به حکومت، جاي خود را به اندرزنامه نویسي توجیه گر 
داد که تلاش اساسي آن حفظ و توجیه هر حکومتي که بر سر کار آید ـ اعم از جائر و غیر آن ـ 
و افزایش دوام آن بود؛ به گونه اي که سعي شد به جاي امنیت واقعي، امنیت کاذب و در سایه 

شمشیر، تبلیغ و تثبیت شود.
یکي از اساسي ترین اهداف حکومت در اندیشه قدیم، تأمین امنیت بود و این مفهوم نیز 
اساساً ریشه دیني و ایماني داشت؛ بنابراین توجه عمیق دو حکیم متأله، یعني فارابي و خواجه 

نصیر، به امنیت تعجب انگیز نیست.
را  به پرسش هاي تحقیق، مدعاي خود  پاسخ هاي لازم  بر  نوشتار، علاوه  این   مستندات 
اثبات مي کند. همان طور که خواجه نصیر در بحث مدینه فاضله و سیاست مدن اذعان  نیز 
ابن مسکویه  ابن سینا و  فارابي و تکمیل کننده طرح حکمت علمي وي و  کرده است، پیرو 
رازي است. وي در مبحث نگرش به امنیت نیز دنباله رو اوست. بنابراین، شباهت آراي این دو 
اندیشمند انکارناپذیر است. برای نمونه، هر دو، زندگي و حیات جمعي و مدني ایمن را برای 
تحقق استعدادها و کمال و سعادت بشري لازم مي دانند و تدبیر دولت و سیاست را لازمه 
ایجاد امنیت و جلوگیري از تعدي افراد به همدیگر به شمار مي آورند. بر مبناي فلسفي این 
دو اندیشمند، سیاست، تدبیر حیات مدني و علم سازماندهي حیات جمعي براي تبدیل وضع 
موجود و ناامن به وضع مطلوب و امن است. هر دو، امنیت را محصول سیاست فاضله یا امامت 
مي دانند که این سیاست به دنبال سعادت و کمال فرد و جوامع انساني است. از منظر ایشان، 



66

سـال دوم/ شماره  پنجم - پاییز 1396

تحصیل  که  همچنان  است؛  ناقصه  سیاست  محصول  خودکامگي  و  تغلب  زورورزي،  ناامني، 
سعادت، تنها در بستر امنیت و در پرتو تأکید بر تعاون و تسالم و همکاري قابل دستیابي است؛ 
زیرا تغالب و ستیز، ارتباط رایج میان اهل مدینه هاي مضاد و از جنس سیاست ناقصه است که 
در بستر ناامني شکل مي گیرد. از این رو، از نظر ایشان، امنیت، نظم و ثبات، از شاخص هاي 
مهم مدینه فاضله و جامعه مدني است و ناامني و بي ثباتي از نشانه هاي بارز مداین و سیاست 
ناقصه است. اندیشه فارابي و خواجه نصیرالدین طوسي تغلب ستیز است. آن دو خودکامگي 
و تغلب را از اصلي ترین بیماري های نظام هاي سیاسي به ظاهر اسلامي مي دانند و ناامني را 
گونه اي  به  اندیشمند  دو  هر  مي آورند.  به شمار  زورورزي  و  نامشروع  قدرت  اعمال  محصول 
عیني، یکي از سیاست هاي حکومت فاضله را ایجاد امنیت و صیانت از فضایل مي دانند و از 
این رو، وظایف دولت را در مقابل گروه هاي غیر مدني و امنیت ستیز به گونه اي عملي، ترسیم 
و توصیه مي کنند. ایشان از کساني که طبع مدني را بر نمي تابند و مدنیت و امنیت و کمال 
مدینه را دچار خدشه مي کنند با عناویني مانند نوابت و بهیمیون یاد مي کنند و در راستاي 
حفظ انتظام و ثبات و امنیت نظام سیاسي، معتقد به برخورد با عوامل مخل امنیت هستند که 
این برخورد یا به صورت اقناعي و از راه آموزش فضایل و ارزش هاي نظري است یا به صورت 

رفتارهاي اجبارآمیز و تأدیبي.
  در ساختار نظام سیاسي فارابي و خواجه نصیرالدین طوسي، هم براي تحکیم و تثبیت 
فضایل، ترویج ارزش ها، تقسیم کارها و صنایع و توزیع قدرت و امکانات در داخل و هم حفاظت 
از کلیت نظام در مقابل دشمن خارجي، شیوه هاي دفاعي و امنیتي با حداقل توصیه به کاربرد 

خشونت و جنگ، پیش بیني شده است.
  همچنین مبحث محقق طوسي درباره تعامل مثبت محبت و امنیت، بسیار بدیع و با 
و  اسلامي  آراي  در  استبدادگریزي  نشان دهنده صبغه  که  است  مشابه  امروزین،  دیدگاه هاي 
اندیشه وي بوده و یادآور مباحث امروزي درباره ضرورت کسب مشروعیت نظام هاي سیاسي 

است که مبتني بر کسب رضایتمندي و وفاق جمعي جهت حکمرانان است.
  در مباحث امنیت نیز این دیدگاه فارابي، مطابق دیدگاه هاي نوین است که ساکنین مناطق 
حاشیه اي شهرها  ـ و به عبارت امروزي، حاشیه و آلونک نشینان ـ به دلیل فقر و محرومیت هاي 
فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، ظرفیت هاي بالاي هنجارشکني و نظم ستیزي و ایجاد بي ثباتي 

و ناامني دارند.



67

نقش نظم و امنیت در اجتماع از دیدگاه دو تن از متفکران مسلمان ...  / ستار صادقی ده چشمه و... 

در هر صورت، برخلاف تصورات اولیه، فارابي و خواجه نصیر، اگرچه به طرح آرمان مدینه 
فاضله پرداخته اند، اما بسیاري از مباحث آنها از جمله اشارات شان به موضوع با اهمیت امنیت، 
غیرانتزاعي است و رویکرد انضمامي، ملموس و کاربردي دارد و از راهکارها و مصادیق خارجي 
سود جسته است که هنوز امکان تأسي به پاره ای از این راهکارهای مهم وجود دارد و برای 
رسیدن به اجتماع ایمن و منظم باید تمام اهالی آن سرزمین همکاری و تعاون داشته باشند 

و قوانین را اجرا کنند.
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